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متن را ورانداز می کند و زود در وباگ منتشــر می كند. دوســت دارد 
هرچه زودتر ایده ها را ببیند. رایانة كیفی ) لپ تاپ( را که می بندد، باید برای 
درس تفکر و  پژوهش فردا آماده شود. سعی می کند موضوع را از ذهنش 
بیرون کند و بر موضوع تفکر و پژوهش متمرکز شود، اما فکر طراحی 
فعالیتی خوب برای نشــان دادن خطر مونوکسیدکربن، مثل ساعتی 
که زنگش را خاموش نکرده باشــی، همین طور در گوشة ذهنش زنگ 
می زند. ســاعت یازده ونیم است. می رود که بخوابد. یکهو همان فکر در درونش 
می گوید وباگ را چک کن! شاید دوستی، آشنایی، غریبه ای، یادداشتی گذاشته باشد!.. 

٢۶آبان٩٨-کلاسسرددرمیانۀفرایندسوختن
امروز رســيدیم به صفحۀ ۱۶ از علوم تجربی پایۀ هشــتم؛ «فرایند سوختن». بحثم 
رســيد به توضيح فرایند ســوختن. توضيح دادم که از ســوختن گاز و چوب در فضای 
دربســته ای مثل اتاق، علاوه بر بخار آب و دی اکسيدکربن، مونوکسيدکربن هم توليد 
می شــود. در کتاب فعاليتی آمده بود دربارۀ خطرات گاز مونوکســيدکربن و اینکه اگر 

انسان چند دقيقه در معرض تنفس این گاز قرار گيرد، ممکن است بميرد. 
دارم در مــورد ایــن مطلب توضيح می دهم. کلاس کم کــم دارد در چرت فرو می رود. 
یاد دوســتم، همســر و طفلشــان می افتم که در اثــر همين گازگرفتگی، جانشــان 
را از دســت دادنــد. هر چه بــه صدایم زیر و بــم می دهم، انــرژی چندانی در کلاس 
دميده نمی شــود. زینب زالی دارد روی کاغذ دفترش پنجره می کشد. نيم نگاهی به 
نقاشــی اش می کنم و می گویم، بچه ها، واقعاً خطرش را حس می کنيد؟ چشــم ها 
بی روح به من خيره می شــوند. مهســا قربانی می گوید: «خانم در این منطقه، اکثر 
خانه ها بخاری دارند و اتاق هاشــان را هم برای زمســتان، کيپ می کنند، 

درز پنجره ها را هم می گيرند، اما تا حالا نشنيده ایم اتفاقی بيفتد.» 
یــاد تلفن مادر دوســتم و صــدای لرزانش می افتم که از پشــت خط 
می گفت ندا دیگر نيست! بقيۀ حرف های مهسا را نمی شنوم. وقتی 
ذهنــم دوبــاره به کلاس بــر می گردد که مهســا حرف هایش تمام 
شــده اســت. دلم می خواهد بچه ها واقعاً خطر مونوکسيدکربن 
را بفهمند. دوســت دارم حداقل زمســتان امســال درس علوم 
در ایــن منطقه بــه این درد بخورد که کســی دچار گازگرفتگی 
نشود! نمی دانم برای این موضوع چه کار باید بکنم! می خواهم 
بــه خودم فرصت بدهــم. می گویم دفترهایشــان را دربياورند تا 
تمرین هــای فصــل قبل را حل کنيــم. اما واقعاً بایــد چه کار کنم؟ 
نمی دانم نوشــته های این تازه معلم را کســی می خواند یا نه! 
اما از شــما خوانندۀ محترم تقاضا می کنم، واقعاً اگر ایده ای 
داریــد، به من بگویيد چگونه بچه ها را به موضوع حســاس 
کنم. خلاصه که ایده لازم هســتيم و خریدار ایده های ناب 

شما! 

هرچه زودتر ایده ها را ببیند. رایانة كیفی ) لپ تاپ( را که می بندد، باید برای 

می زند. ســاعت یازده ونیم است. می رود که بخوابد. یکهو همان فکر در درونش 
می گوید وباگ را چک کن! شاید دوستی، آشنایی، غریبه ای، یادداشتی گذاشته باشد!.. 

درز پنجره ها را هم می گيرند، اما تا حالا نشنيده ایم اتفاقی بيفتد.» 
یــاد تلفن مادر دوســتم و صــدای لرزانش می افتم که از پشــت خط 
می گفت ندا دیگر نيست! بقيۀ حرف های مهسا را نمی شنوم. وقتی 
ذهنــم دوبــاره به کلاس بــر می گردد که مهســا حرف هایش تمام 
شــده اســت. دلم می خواهد بچه ها واقعاً خطر مونوکسيدکربن 
را بفهمند. دوســت دارم حداقل زمســتان امســال درس علوم 
در ایــن منطقه بــه این درد بخورد که کســی دچار گازگرفتگی 
نشود! نمی دانم برای این موضوع چه کار باید بکنم! می خواهم 
بــه خودم فرصت بدهــم. می گویم دفترهایشــان را دربياورند تا 
تمرین هــای فصــل قبل را حل کنيــم. اما واقعاً بایــد چه کار کنم؟ 
نمی دانم نوشــته های این تازه معلم را کســی می خواند یا نه! 

 در این بخش از خانم 
صبوری می گفتیم که 

فارغ التحصیل رشتة فیزیک از 
دانشگاه فرهنگیان است، عاشق 
معلمی است و امسال تدریس 

علوم  متوسطه و تفکر و پژوهش 
پایة هشتم را برعهده دارد. از 
وباگی گفتیم که راه انداخته 

است و در آن تجربه های 
معلمی اش را به  اشتراک 

می گذارد و از کامیابی ها و 
ناکامی هایش می گوید. 
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تربیت
 نرگس سجادیه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - تصویرگر: سید میثم موسوی



رویکرد اسامی عمل1 بر ارتباط همه جانبة دانش آموز با موضوع 
درسی تأکید دارد. البته باید توجه داشت که این ارتباط می تواند به 
دو صورت مستقیم و غیرمستقیم باشد. یعنی لازم نیست برای همة 
موضوعات، در زندگی فعلی دانش آموز مسئله یا نیازی پیدا کنیم 
و قبای علم را به آن بیاویزیم، بلکه می توانیم و باید، دایرة تجربه ها 
و دنیای دانش آموز را گسترش دهیم. این بسط و گسترش، ما را با 
دنیایی وسیع تر مواجه خواهد ساخت و امکان های بیشتری برای 
ارتباط یافتن با موضوعات علمی به مــا خواهد داد. با این كار، از 
یک سو انگیزة دانش آموزان برای یادگیری بیشتر می شود و از سوی 

دیگر فاصلة میان نظر و عمل از میان برداشــته می شود. بیشتر 
دانش آموزان احساس می کنند آموخته های علمی شان در زندگی 
روزمره به کار نمی آیند و دردی را درمان نمی کند. در مقابل، این 
پیوند می تواند دانش آموز را پی گیر آموختن کند و وی را به فعالی 
در جامعــة خویش تبدیل کند. باید ببینیــم دانش آموزان خانم 
صبوری با روایت های روزنامه ای چه خواهند کرد و چگونه از وقوع 
گازگرفتگی در خانواده های پیرامون خود پیشگیری خواهند کرد. 

پی نوشت:
1. باقری، خسرو )1386(. درآمدی بر فلسفه تعلیم وتربیت جمهوری اسامی ایران. جلد نخست. 

تهران: انتشارات علمی ـ فرهنگی.
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۴آذرماه٩٨،تجربهایبهداغیآتشوفرایندسوختن
گویی این من نيستم که می نویسم. کلمه ها هستند که می آیند و کليدهایی که تندتند و پشت سر هم فشرده می شوند ...! 

چقدر هيجان دارم!
امروز بچه ها خيلی هيجان زده بودند. اولين بار بود که اجازه پيدا کرده بودند با خودشــان گوشــی به مدرسه بياورند. دیروز 
که از آن ها سؤال کردم چه کسانی می توانند گوشی هوشمند با خودشان بياورند، تقریباً دست تمام بچه ها بالا رفت. اول 
که خيلی تعجب کردم! تقریباً همه به گوشی هوشمند دسترسی دارند! بعد گفتم ما هشت تا گوشی لازم داریم تا دو به 

دو بتوانيد استفاده کنيد. در نهایت قرار شد هشت نفر گوشی بياورند. 
امروز، از اول کلاس، سؤال پيچم می کردند كه: «خانم قرار است چکار کنيم با گوشی هایمان؟» «خانم اینترنت گوشی را 

روشن کنيم؟» «خانم، به چه سایتی برویم؟» 
می گویم: «صبر کنيد حالا  می گویم. هفت ماهه به دنيا آمدید؟» 

شروع می کنيم. از قضية خطرناک بودن گاز مونوکسيدکربن و گازگرفتگی می گویم. می گویم: «می خواهيم در صفحة حوادث 
روزنامه ها، داســتان گازگرفتگی افراد و خانواده ها را جســت وجو کنيم. هر گروه صفحة حوادث یک روزنامه را جست وجو کنيد. 
باید در آرشيو، عبارت گازگرفتگی را تایپ کنيد.» دوباره سؤال ها پشت سر هم شليک می شوند: «خانم، می آید صفر مورد.» 

«خانم می آید قاتل خاموش!»
بعد از رفتن بالای سر هر گروه و جست وجو با عبارت های مشابه، بالاخره همه داستان هایی برای خواندن پيدا می کنند. 
قرار است هر گروه، روایتی از گازگرفتگی را که جالب دیدند، برای کلاس بخوانند. شروع می کنند: ۱۳۹٤/۱۰/۱: گازگرفتگی 
۱۱ دانشــجو را راهی بيمارســتان کرد و ... روایت ها، یک به یک خوانده می شوند. کم کم صداها می لرزند و مکث ها طولانی 

می شوند. 
جو کلاس سنگين شده است. گازگرفتگی و عواقب آن از لابه لای صفحه های روزنامه به کلاس راه یافته اند و دارند تجربه ای 
را برای بچه ها می سازند؛ تجربه ای که گرچه مستقيم نيست، گرچه کوتاه است، اما با احساس و وجود بچه ها درهم آميخته 
است. روایت ها که خوانده می شوند، یکی می گوید: «خانم، ما نمی خواهيم برای ایمن سازی خانه های محل کاری بکنيم؟ 

واقعاً ما مسئوليت داریم.» یکی دیگر می گوید: «من واقعاً حاضر نيستم خانواده ام را این طوری از دست بدهم!» 
می گویم: «فکر خوبی اســت. تا هفتة آینده درباره اش فکر کنيد، ببينيد چه کار می توان کرد؟ من هم فکر می کنم ببينم 

چه کاری می توانيم بکنيم.» 
الآن که این ها را می نویسم، هنوز دقيق نمی دانم هفتة آینده چکار می کنيم، اما خيلی خوش حالم که بالاخره مطالب این 

کتاب علوم به جایی از زندگی بچه ها گره خورد. 

پی نوشت:  مفهوم تجربة نيابتی و نقش آن در پيوند زدن نظر به عمل را تازه امروز به صورت واقعی و عملی! فهميدم. 

با چشم های در آستانة خواب، به صفحة رایانه خیره می شود و می رود سروقت یادداشت ها. چند تا متلک و چند تا دلداری، تا می رسد به اسم 
فهیمه بهرامی. فهیمه، دوست صمیمی اش در دانشگاه بود. چقدر دلش برای فهیمه تنگ شده است! دختر مهربان و خوش فکری که بعد از 
تحصیل، در یکی از شهرستان های اطراف تبریز درس می دهد. فهیمه نوشته است: »مریم! برو سراغ روزنامه! یادت می آید برای انتخابات مجلس 
یک ماه قبل شروع کردیم آرشیوخوانی و درآوردن مواضع کاندیداها؟ چقدر خوش گذشت! چقدر چیز یاد گرفتیم. اندازة یک تاریخ انقاب، از 
مذاکرات مجلس، چیز می شد فهمید. به نظرم امتحان کن.« چشم های خواب آلوده، با خواب خداحافظی می کنند و مریم تا نزدیک اذان صبح با 
خودش فکر می کند چطور روزنامه و گازگرفتگی را در کاس هشتم حاشیة شهر، با این بچه های شیطان و سر به هوا، به هم پیوند بزند؟ اصاً از 
کجا روزنامه بیاورد؟ این مدرسه ای که به زور هشت کاس را در آن جا داده اند، کتابخانه اش کجا بود؟ به رایانة كیفی فکر می کند. اگر بتواند مدیر 

را راضی کند، می توان گفت بچه ها یک روز اجازه داشته باشند برای این فعالیت با خودشان گوشی بیاورند مدرسه. شاید... !
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